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زيارت قبور مطهر و مقدّس ائمه معصومينb و اولياى دين، 
توسل به آن ها و سوگوارى در اياّم شهادت و نيز بزرگداشت اياّم 
ميلادشان، و اياّمى كه به نحوى به آن انوار طيبه مربوط است، 
مهم ترين  سيدالشهداء، از  مقدّس  وجود  مورد  در  به خصوص 
موضوعاتى است كه در فرهنگ اسلامى، جايگاه بسيار رفيعى 

دارد؛ هر چند ساير فرهنگ ها نيز از آن بى بهره نيستند.
كه  مى دهد  نشان  را  حقيقت  اين  روايات،  و  آيات  بررسى 
هيچ خلقى نزد خداوند تبارك و تعالى محبوب تر از محمد و آل 
محمدs وجود نداشته و ندارد. همه آن ها نور واحد هستند و 

يك حقيقت بيشتر نيستند.
زمانى  شرايط  دليل  به  سيدالشهداء  اين، حضرت  وجود  با 
و مكانى خاص خود و به دليل مأموريت ويژه اى كه از سوى 
خداوند تبارك و تعالى به عهده داشته، داراى درخشش و تجلى 
ايشان  براى  خاص  درخشش  و  تجلى  همين  و  است  خاصى 
موقعيتى ويژه در قلب همه انسان ها به خصوص مؤمنين ايجاد 

كرده است.
حسينj و  امام  كه  نقشى  و  خاص  جايگاه  دليل  به 
عزادارى ايشان در هدايت انسان ها به راه مستقيم الهى دارد، 
خداوند تبارك و تعالى اراده كرده است كه نام مقدس و حماسه 
نقاط  و  ملل  و  اقوام  همه  در  و  بماند  زنده  تاريخ  طول  در  او 

مختلف جهان عزادارى او برپا باشد.
 jامام حسين براى  عزادارى  اقامه  اندازه  به  عملى  هيچ 
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در حفظ دين از انحراف و هجوم بى امان دشمنان اسلام براى 
و  نبوده  مؤثر  دينى  فرهنگ  توسعه  همچنين  و  دين  نابودى 

نيست. 
متأسفانه عزادارى ها با همه اهميت و جايگاه مهمى كه در 
فرهنگ اسلامى دارند، در طول زمان دچار آفت ها، خطرات و 
انحرافاتى شده است كه نقش اين »وسيله« مهم را تا حدودى 

كم رنگ كرده است.
اين آفت ها موجب شده تا عزادارى ها و اساساً بزرگداشت ها، 
به  دهند.  بروز  را  خود  توانايى هاى  و  كاركردها  همه  نتوانند 
عبارت ديگر، برگزاركنندگان اين مجالس نتوانسته اند از همه 
آثار مقدّس و مهمى كه مورد توجّه و مقصود خداوند و اولياى 
دين در سفارش حكيمانه و اكيدشان به برپايى چنين مجالسى 

بوده است، بهره  لازم و كافى را ببرند.
قـدرت سـازندگى و آثـار يك عـزادارى صحيـح و منطبق با 
هـدف اصلـى قيـام سيدالشـهداء بـه قـدرى زياد اسـت كه اگر 
عـزاداران حسـينى از اين »وسـيله« بسـيار قدرتمند اسـتفاده 
لازم و صحيـح مى كردنـد و مانـع نفـوذ ايـن همـه آفـت ها در 
آن مى شـدند، جامعـه اسـلامى و جهان اسـلام وضعيتى كاملًا 

متفـاوت با وضـع كنونى مى داشـت.

هيچ دينى و هيچ ملتى در جهان، چنين »وسيله« قدرتمندى 
را براى پيشرفت و سعادت در دست ندارد. افسوس كه جامعه 

اسلامى به خوبى از اين »وسيله« قدرتمند استفاده نكرد.

ــه پيام هــاى عاشــورا توجــه جــدّى  اگــر شــيعيان ب
ــروز  ــد، ام ــو مى گرفتن ــى الگ ــه خوب ــد و از آن ب مى كردن
ــوى  ــادى و معن ــاظ م ــه از لح ــرفته ترين جامع ــه پيش ب
تبديــل شــده بودنــد و ايــن همــه مشــكلات و معضــلات 

گوناگــون، جامعــه اســلامى را رنــج نمــى داد.
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ــرمايه گذارى  ــن س ــى از اي ــره كم ــا به ــه تنه ــوس ك افس
عظيــم، نصيــب اســلام و مســلمين و نيــز هــدف اصلــى قيــام 

ــود. ــينj مى ش ــام حس ام
بـه عبـارت ديگـر، تنهـا بخـش كوچكـى از ايـن ميلياردها 
بـا هـدف اصلـى  سـاعت وقـت و ميلياردهـا تومـان بودجـه 
و  ترغيـب  از   bاهل بيـت كـه  مهمـى  مقاصـد  و  عـزادارى 
تأكيدشـان بـه اقامـه عـزا و برپايى مجالـس بزرگداشـت آن ها 

داشـتند، منطبـق اسـت. 
زمان كنونی  مانند  زمانی  هيچ  در  اسلامی  جامعه 
نيازمند استفاده از قدرت عظيم و بی نظير مجالس عزا و 
بزرگداشت ائمه معصومينb و استفاده دقيق و درست 

از درس ها و پيام های عاشورا نيست.

عزاداران، همانند مؤمنان داراى درجات و مراتب مختلفى 
هستند كه هر مرتبه، درجه و جايگاهِ عزادار را در نظام انسانيت 
و در نزد خداوند و نيز ميزان قرب او را به سيدالشهداء نشان 

مى دهد.
البته تمامى درجات عزادارى داراى اجر و ثواب الهى است و 

هر مرتبه خير و ثوابى را نصيب عزادار مى كند.
    

       مرتبه اول عزاداری

در ايـن مرتبـه، عـزادار در قلـب خـود از مصيبـت وارده بـه 
سيدالشـهداء غمگيـن و ناراضـى اسـت؛ بـدون اينكـه غـم و 
نارضايتـى خـود را معمـولاً بـروز دهـد. ايـن مرتبـه، كمتريـن 
درجـه عـــزادارى اسـت؛ و پايين تـر از آن، مرتبــه دشـمنان 
ــب ــه مصائ ــه شــخص ب ــه اى ك ــى مرتب ــرت اســت، يعن حضـ

مراتب عزاداری و عزاداران



ی
يق

قـ
 ح

دار
ـزا

ع

6

حســينى آگاه شــود و ناراحــت نگــردد و بــه آن راضــى باشــد. 
ــر  ــتند، از ه ــزادارى هس ــه اول ع ــه در مرتب ــانى ك      كس
ــان  ــدوه قلبى ش ــر ان ــه خاط ــند، ب ــه باش ــى ك ــن و آيين دي
بــراى مصيبــت امــام حســينj  در نــزد خداونــد از ثــواب 
و پاداشــى بــه تناســب عقيــده شــان برخــوردار خواهنــد بــود. 

 مرتبه دوم عزاداری
در اين مرتبه، عزادار غم و نارضايتى خود را به شكل هاى 
اندوه  از قبيل گرفتگى چهره، گرفتن حالت بغض و  گوناگون 
)تباكى(، گريه كردن، پوشيدن لباس عزا، به سينه و سر زدن 
به همراه  تنها و گاهى  اين كار، گاهى  بروز مى دهد و در  و... 

ديگران عزادارى مى كند.
گرايـش عـزاداران كليمى، مسـيحى و پيـروان سـاير مذاهب 
-كـه بـراى امـام حسـينj گريـه مى كننـد- و نيز احساسـى 
كـه بـه آن حضـرت دارنـد، نشـان دهنده ايـن حقيقت اسـت كه 
حضـرت بـراى آن هـا يـك »غريـب آشـنا« اسـت. حقيقـت اين 
بـه خصـوص وجـود   bائمـه معصوميـن اسـت كـه همـه 
و  حضـور  انسـان ها  همـه  وجـود  در  سيدالشـهداء  مقـدس 
پرتويـى دارنـد كـه توضيـح آن در مرتبـه چهارم عـزادارى در 

كتـاب »عـزادار حقيقـى« آمـده اسـت.
 مرتبه سوم عزاداری

در ايـن مرتبـه كه شـيعيان حضـرت، بيشـترين اعضاى آن 
را تشـكيل مى دهنـد، عـزادار تنفّـر و اعتـراض خـود را نسـبت 
بـه عامـلان مصيبـت و جنايـت كاران در حـق سيدالشـهداء و 
يارانـش و به طـور كلـى همـه اهـل بيـتb  اظهـار مى كنـد 
و بـر آن هـا لعـن و نفريـن مى فرسـتد؛ آنچـه موجب شـده كه 
عـزادار از مرتبـه دوم بـه مرتبـه سـوم ترقـى كند، شـناخت و 
معرفتى است كه عزادار به وجود مقدس سيدالشهداء پيدا كرده و 



ی
يق

قـ
 ح

دار
ـزا

ع

7

اعتقــاد بالاتــرى اســت كــه نســبت بــه آن حضــرت و آييــن او 
يافتــه اســت. در ايــن مرتبــه، عــزادارى بــه نيّــت كســب ثواب، 
ــرد. ــورت مى گي ــرض ادب ص ــا و ع ــدن حاجت ه ــرآورده ش ب

از بررســى ايــن ســه مرتبــه بــه خوبــى دانســته مى شــود 
كــه عنصــر اصلــى در ايــن مراتــب، عنصــر »عواطــف و 
ــار هنــرى، نوحه هــا و  احساســات« اســت. بررســى دقيــق آث
ــزادارى  ــه ع ــد ك ــى نشــان مى ده ــه خوب اشــعار عاشــورايى ب
ــاً در ســطح عواطــف و احساســات  ــه غالب ــن ســه مرحل در اي

ــدا نكــرده اســت. ــر راه پي ــه مراحــل بالات ــزادار ب اســت و ع

بايـد اعتـراف كنيـم كـه حـذف شـدن عنصـر  در اينجـا 
و  عاطفـى  مسـائل  محوريـت  و  عزادارى هـا  از  »معرفـت« 
تكيـه بـر ظواهـر و رهـا كـردن فلسـفه و حكمـت عزادارى هـا 
و بزرگداشـت ها، و نيـز تبديـل شـدن گريـه و سـوگوارى از 
»وسـيله خـوب و كار آمـد« بـه يـك »هـدف اصلـى« موجـب 
شـده كـه اين گونـه مجالـس خاصيـت و كاركـرد اصلـى خـود 

را از دسـت بدهـد.

  آفت های عزاداری در مرتبه سوم

ناپسند  روش هاى  تحريف ها،  سوم،  مرتبه  در  متأسفانه 
روح حماسه  و  عزادارى  فلسفه  با  كه  بدعت هاى خطرناكى  و 

حسينى در تضاد هستند، به وجود آمده است. 
و  بدعت ها  روش ها،  اين گونه  اصلى  و  عمده  دلايل  از  يكى 
تحريف ها، همان متوقف ماندن اين مرتبه از عزادارى در سطح 

احساسات و اتكّاى محض به گريه و عواطف است.
در اين مرتبه، گريه كردن و گرياندن - و نه چيز ديگر - 
نقش اصلى را دارد و انگيزه اصلى عزادارى است و جنبه هاى

عزاداری و آفت های آن
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يا  و  ندارند  سهمى  اصلًا  يا  معرفتى  و  حماسى  جنبه هاى  و 
تشريح  بيشتر  مرتبه،  اين  در  زيرا  دارند؛  ناچيز  بسيار  سهمى 
چگونگى حادثه عاشورا اهميت دارد، نه درس ها و پيام هاى آن. 
بديهى است كه وقتى گريه كردن و گرياندن علت و هدف 
اصلى عزادارى شد، شيطان و نفس وسوسه گر، در دروغ پردازى 
و  ناپسند  اشعار  و  روش ها  حركات،  اختراع  نيز  و  تحريف  و 
تأثيرگذار   jامام حسين قيام  و  دين  حقيقت  با  غيرمنطبق 

هستند.
در اين مرتبه بعُد عاطفى، گريه و سوگوارى جاى حماسه، 
اين  از  اين رو هيچ خطرى  از  است.  گرفته  را  معرفت  و  عمل 
تهديد  را   cزمان امام  و  حسين  امام  مجالس، دشمنان 
نمى كند. به همين علت در طول تاريخ، طاغوت ها و ستمگران 
نه تنها از اين مجالس ترس نداشتند، بلكه خود نيز به برپايى 
باطن زشت  عوام فريبى،  با  تا  اقدام مى كردند  مجالسى  چنين 
سالار  عزادارى  مقدس  صورت  پشت  در  را  خود  ظلم هاى  و 

شهيدان بپوشانند. 
به جز اين دو گروه يعنى دوستان و شيعيان نادان و حاكمان 
ظالم و مدعى محبت اهل بيتb، دسته سومى نيز از اين گونه 
مجالس كم خاصيت و تحريف شده سود مى برند، و آن گروه 
حقيقى  عزادارى  مجالس  از  كه  هستند  مستكبرين  و  كفار 
كوبنده اى  و  مهلك  ضربه هاى  عزاداران حقيقى،  بصيرت  و 

خورده اند. 
صرف  و  مختلف  دسيسه هاى  و  توطئه  با  دشمنى  چنين 
بزرگ  و  عزادارى ها  مسير  تغيير  در  هنگفت سعى  هزينه هاى 
كردن بعُد سوگوارى و عاطفى آن و از بين بردن بعُد معرفتى و 

حماسى آن كرده و مى كند.
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 مرتبه چهارم )شناخت ائمه معصومينb و انواع 
مصائب آن ها(

مرتبه »مشترك«  كه  مرتبه سوم  از  را  عزادار  آنچه  اساساً 
گروه  در  و  مى برد  بالاتر  است،  غيرمسلمين  و  مسلمين  بين 
عزاداران و شيعيان حقيقى ائمه معصومينb  قرار مى دهد، 
صفاى باطن و بالا رفتن ميزان محبت و معرفت او نسبت به 

حقايق جهان است.
امام  از عظمت  گوناگونى  تجليات  با  مرتبه سوم  در  عزادار 
حسينj  و خاندان و اصحابش آشنا مى شود. در اين حال، 
احساس مى كند كه ماندن در مرتبه سوم او را اشِباع و راضى 
ظرفيت  و  عطش  مرتبه  اين  در  خاطر  همين  به  و  نمى كند 
بيشترى براى درك عظمت محمد و آل محمد b و به خصوص 
و  توجيه ها  ديگر  كه  مى كند  احساس  خود  در  سيدالشهداء 
توضيح هاى مداحان و بعضى گويندگان و نويسندگان كه خود 
نيز در مرحله سوم قرار دارند، روح تشنه او را سيراب و قانع 
و  امام حسين  از  فهم خود،  اندازۀ  به  نمى كند، چرا كه آن ها 
ساير ائمه معصومينb  مى گويند و مى خوانند؛ ولى عزادار به 
خوبى و به درستى احساس مى كند كه حقيقت، بالاتر از چيزى 
است كه آن ها مى گويند. در اين حال، تلاش او براى رسيدن 
برطرف  براى  و  آغاز مى شود  بيشتر  و عمق  معرفت جديد  به 
كردن عطش خود به معرفت جديد و رفع مجهولاتش، حركت 

مى كند.

»عــزادار حقيقــى« در ســايه معرفتــى كــه از منابــع اصيــل 
ــا راهنمايــى علمــاى دين شــناس به دســت آورده،  اســلامى و ب
 ،bبــه درك دو نــوع »مصيبــت« بــراى حضــرات معصوميــن

رابطه موجود بين مصيبت عظيم و اعظم
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به خصــوص وجــود مقــدس سيدالشــهداء، نايــل مى شــود كــه 
يكــى از ديگــرى بزرگتــر اســت.

الف( مصيبت عظيم، يا همان مصيبتى كه به وجود مقدس 
و نورانى آن ها رسيده است، يعنى جنايت ها و ظلم هايى كه در 
به شهادت رساندن آن ها و خاندان مكرّم شان بر آنان وارد شده 

است.
ب( مصيبت اعظم، يا همان مصيبتى كه به جامعه انسانى در 
طول تاريخ به علت محروميت از حقيقت دين و نيز محروميت 
از وجود مقدس رهبران الهى، به خصوص امام معصومb وارد 
ائمه  شدن  گذاشته  كنار  علت  به  مصيبت  اين  است.  گرديده 
معصومينb از مقام و مرتبه اى است كه خداوند براى آنان 

در رهبرى و هدايت جامعه انسانى در نظر گرفته است. 
ناكامى  مصيبت  ولى  تلخ هستند،  و  بزرگ  مصيبت  دو  هر 
رهبران الهى در حاكم كردن دين خدا در روى زمين و مصيبت 
محروميت مردم جهان از حاكميت رهبران معصوم و متخصص 
الهى و پيروان آن ها  الهى بزرگتر است؛ زيرا تن دادن رهبران 
به مصيبت عظيم و تحمل انواع گوناگون مصيبت عظيم براى 
در حالى كه  است،  بوده  اعظم  مصيبت  وقوع  از  »جلوگيرى« 
تحميل مصيبت عظيم بر رهبران الهى و ساير فطرت گراها، از 
سوى طاغوت ها و ظالمين به خاطر »ايجاد« مصيبت اعظم بوده 

است.
فطرت گراها، مصيبت عظيم را به جان خريده اند تا »مانع« 
طبيعت گراها  ولى  كنند.  مبارزه  آن  با  و  شوند  اعظم  مصيبت 
مصيبت عظيم را ايجاد و تحميل كرده اند تا راه براى مصيبت 
دين  از  مردم  دوری  يعنی  اعظم  مصيبت  شود.  باز  اعظم 

خدا و آلوده شدن به كفر و شرك و نفاق.
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  چهرة تلخ مصيبت اعظم
محروميت  از  كه  آثارى  همه  در  اعظم  تلخ مصيبت  چهرۀ 
 bمعصوم متخصصان  حاكميت  و  رهبرى  از  بشرى  جامعه 
فسادها،  ظلم ها،  جنگ ها،  همه  است.  نمايان  آمده،  وجود  به 
تباهى ها و نكبت هايى كه دامن جامعه بشرى را در طول تاريخ 

گرفته است، ناشى از مصيبت اعظم بوده و هست.
عزاداری  به  تشويق  مختلف  روش های   

bتوسط ائمه معصومين
به همين دليل است كه ائمه معصومينb به گريه بر خود 
و اقامه مجالس عزا براى ساير اهل بيتb امر كرده اند و خود 
نيز عملًا با گريه و اقامه مجالس عزا اهميت اين امر را نشان 

مى دادند و آن را در جامعه اسلامى تثبيت مى كردند.
پيامبرs خطاب به دختر گرامي شان چنين فرمودند:

عَلى  بَكَتْ  عَيْنٌ  اِلّ  الْقيامَةِ  يـوَْمَ  باكِيَةٌ  عَيْنٍ  فاطِمَةُ! كُلُّ  »يا 
فاطمه  الْجَنّةِ؛  بنَِعيمِ  مُسْتَبْشِرَةٌ  ضاحِكَةٌ  فاَِنَّها  الْحُسَينِ  مُصابِ 
كه  چشمى  مگر  است؛  گريان  چشمى  هر  قيامت  روز  جان! 
آن چشم  كه  باشد،  گريسته   jعزاى حسين و  در مصيبت 
داده  مژده  بهشتى  نعمت هاى  به  و  است  خندان  قيامت  در 

مى شود.«1  
حضرت سجادj مى فرمايند:

»ايَُّمــا مُؤمِــنٍ دَمَعَــتْ عَيْنــاهُ لِقَتْــلِ الْحُســين بــنِ علــى دَمْعَــةً حَتــّى 
ــى  ــر مؤمن ــا؛ً ه ــَوَّأهُُ الله بِهَــا فــىِ الْجَنَّــةِ غُرَف هِ بـ ــيلَ عَلــى خَــدِّ تَسِ
  jكــه چشــمانش بــراى كشــته شــدن  حســين بــن علــى
اشــكبار شــود و اشــك بــر صورتــش جــارى گــردد، خداونــد 

ــد.«2 ــاى مى ده ــتى ج ــاى بهش او را در غرفه ه
1. مجلسى، بحارالانوار، جلد 44، ص 293.

2. همان، ص 285. 
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امام صادقj  نيز مى فرمايند: 
النَّارِ؛  عَلَى  وَجْهَهُ  اللَّهُ  حَرَّمَ  عَيْناهُ  فَفاضَتْ  عِنْدَهُ  »مَنْ ذكُِرْنا 
نزد هركس كه از ما )و مظلوميت ما( ياد شود و چشمانش پر از 
اشك گردد، خداوند چهره اش را بر آتش دوزخ حرام مى كند.«1

امام رضاj نيز مى فرمايند: 

»فـعََلــى مِثــْلِ الْحُسَــينِ فـلَْيَبْــكِ الْباكُــونَ فــَاِنَّ البــُكاءَ عَلَيــهِ يَحُــطُّ 
ــون  ــى همچ ــر كس ــد ب ــدگان باي ــوبَ الْعِظــامَ؛ گريه كنن نُ الذُّ
ــراى او،  ــتن ب ــه گريس ــرا ك ــد، چ ــه كنن ــينj گري حس

ــزد.«2  ــرو مى ري ــزرگ را ف ــان ب گناه
زنده  براى  و قوى ترين وسيله  بهترين، مهمترين  عزادارى؛ 
الهى  رهبران  با  مردم  پيوند  برقرارى  و  حق  دين  نگه داشتن 
است. به طورى كه هيچ جايگزينى كه بتواند جاى آن را از نظر 

قدرت و گستردگى شعاع تأثير بگيرد، وجود ندارد.
گريه و عزادارى؛ طبيعى ترين عكس العمل در قبال مصيبت 

عظيم است.
 وظيفة ما در قبال مصيبت اعظم

است؛  »انتقام«  اعظم،  مصيبت  قبال  در  ما  اصلى  وظيفۀ 
انتقام از كسانى كه جامعه جهانى را از پدر حقيقى خود و امام 

و متخصص معصوم محروم كرده اند.
دعا و شعار ما در اين مرحله اين است كه بگوييم: 

»جَعَلَنـا وَ اِيَّاكُـمْ مِـنَ الطَّالبِيـنَ بثِـارهِِ مَـعَ وَليِّـهِ الْمَهْـدِىِّ مِـنْ آلِ 
مُحَمَّـدb ؛ خداونـد ما و شـما را از انتقام گيرندگان حسـين 
همـراه ولـىّ خـودش مهـدى از آل محمـدb قـرار دهد.«3

بنابرايـن، وظيفـۀ اصلى شـيعه و شـعار اصولـى او در برخورد با 

1. مجلسى، بحارالانوار، جلد 44، ص 285.
2. همان، ص 284. 

3. شيخ قمى، مفاتيح الجنان، اعمال روز عاشورا
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مصيبت اعظم، همراهى با منتقم اصلى در عمليات انتقام است 
كه بايد تحقق يابد. حال مى گوييم اگر به اين وظيفه كه بسيار 
داريم،  عظيم  مصيبت  قبال  در  كه  است  وظيفه اى  از  مهم تر 
روا  آن ها  حق  در  را  قساوت  و  بى وفايى  نهايت  نكنيم،  عمل 
  sداشته ايم و به وظيفه رحمت نسبت به پدرانمان كه پيامبر
بر ما واجب كرده و نيز نسبت به وظيفه مودّتى كه قرآن كريم 

بر ما واجب نموده است، عمل نكرده ايم.

معرفت هاى  به  يافتن  دست  با  چهارم  مرتبه  در  عزادار 
كه  مى شود  كسانى  از  انتقام«  »روح  داراى  بالاتر،  و  جديدتر 
معصومين را از مقام و جايگاهى كه خداوند براى آن ها در نظر 
گرفته است، كنار زدند و همچنين انتقام از كسانى كه غاصبان 
بزرگترين  اين  تحميل  در  را  جامعه  هدايت«  و  امامت  »مقام 

جنايت بر مردم جهان يارى كردند.
عـزادار در ايـن مرحلـه، گريـه كـردن و گريانـدن را هر چند 
وظيفـۀ مهمـى هسـتند، كافى نمى دانـد. او در سـايه مودّتى كه 
 j پيـدا كرده اسـت بـه مقام عضويـت در حزب امام حسـين

كـه همـان »حزب الله« اسـت، نائل مى شـود.

عزادارى در اين مرتبه وسيله اى براى احيا و حفظ ارزش هاى 
مقدس است كه اهل بيتb به خاطر آن ها به شهادت رسيدند. 

نمى توان به امام زمانj گفت كه ما در مصيبت 
در  ولى  مى كنيم  گريه  غريبت  جدّ  براى  تو  همراه  عظيم 
مصيبت اعظم از همراهى تو براى انتقام و بازگرداندن »خون 
خدا« به پيكر جامعه معذور و معاف هستيم، آنچه كه حضرت 
در اين مرحله از ما مى خواهد شركت در عمليات انتقام است 

نه صرف گريه و عزادارى.

مجالس عزادارى در مرتبه چهارم
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اين مراسم از دروغ، حرام، تحريف و اختلافات به دور است و 
مردم با شركت در اين مجالس بيش از پيش با دين و وظايف 

خود آشنا مى شوند.
معصومينb در  ائمه  بزرگداشت  و  عزادارى  مجالس 
انتقام«  روح  كردن  پيدا  نيز  و  »شناخت  محل  چهارم  مرتبه 
جايگاه  و  سيدالشهداء  الهى  مجالس شخصيت  اين  در  است. 
او در نظام خلقت مورد توجه و شناخت قرار مى گيرد. معناى 
براى اسلام،  »ثارالله بودن و عامل حيات بودن« آن حضرت 
توجه  مورد  و  مهم  بسيار  عزا  مجالس  برگزارى  كيفيت  در 
خواهد بود. از نظر عزادار حقيقى در مرتبه چهارم، اصيل ترين و 
بهترين مجلس عزادارى، مجلسى است كه بتواند روح حسينى 
و سنخيّت با وجود مقدّس امام حسينjرا در عزادار به وجود 

آورد.

 مرتبه پنجم عزاداری )عمليات انتقام(
مرتبه  همان  شده  كامل  مرتبه  كه  مرتبه  اين  در  عزادار 
چهارم است از صفاى باطن بالاتر و معرفتى عميق تر برخوردار 
است. در اين مرتبه »عزادار حقيقى« در سايه معرفت بالاترى 
و   bبيت اهل  به  نسبت  مودّت  به  است  كرده  تحصيلى  كه 
نيز به حسّ انتقام نسبت به دشمنان آن ها دست يافته است. 
زاييده  كه  عملى  مى آورد؛  روى  »عمل«  به  بيشتر  بنابراين، 

مودّت و مبتنى بر عقيده و بينش عميق و الهى است.
عزادار حقيقى كسى است كه اگر براى مصيبت عظيمى كه 
بر امام حسينj وارد شده است، گريه و ناله سر مى دهد، در 

برابر مصيبت اعظم بيشتر عزادار است.
رسول اكرمs  فرمودند: 

ً؛به »اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرارةًَ فى قـلُُوبِ الْمُؤْمِنينَ لتبَردُ ابََدا
درستى كه براى قتل حسينj حرارتى در دل هاى مؤمنان



ی
يق

قـ
 ح

دار
ـزا

ع

15

است كه هرگز سرد نمى شود.«1
اصحابش كه  و  از كشته شدن حضرت  اگر  عزادار حقيقى 
مصيبت عظيم است، آتش و حرارتى سرد نشدنى در دل دارد، 
او  براى  خداوند  كه  مقامى  از  حضرت  شدن  گذاشته  كنار  از 
او  در وجود  زيرا  بيشتر مى سوزد؛  مراتب  به  بود،  داده  ترتيب 
نفخه و روح حسينى قرار دارد. او فرزند حقيقى سيدالشهداء 
است كه خداوند او را ولى دم آن حضرت قرار داده است، در 
دل او آتش كينه و انتقامى هست كه هرگز خاموش نمى شود 
انسانيت  و  از دشمنان خدا  همين آتش كينه مقدس  و 
مرتبه  يعنی  عزاداری  پنجم  مرتبه  به  را  او  كه  است 
 jعملياتی شدن و جهاد و مبارزه با دشمنان حسين

وارد می سازد.
و  عاشورا  زيارت  در  اين مرحله همان طور كه  در  او  دعاى 

ساير زيارات به او تعليم شده، اين است كه: 
يـرَْزقُنَى  اَنْ  بِكَ  اكَْرَمَنى  و  مَقامَكَ  اكَْرَمَ  الَّذى  اللَّه  »فأَسْئَلُ 
طلََبَ ثارِكَ مَعَ اِمامٍ مَنْصُورٍ مِنْ اَهْلِ بـيَْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَ آلِهِ؛ از خدايى كه تو را گرامى داشت و مرا هم به وسيله تو 
گرامى داشت، مى خواهم كه خون خواهى تو را همراه امام منصور 
از اهل بيت محمد- كه درود خداوند بر او وخاندانش باد- روزى 

من گرداند.«2
عرض  چنين  سيدالشهداء  به  خطاب  ديگرى  فقره  در  و 

مى كند: 
»فأََسْئَلُ الَله الَّذى اكَْرَمَ مَقامَكَ وَ اكَْرَمَنى بِكَ اَنْ يـرَْزقُنَى طلََبَ 
كه...  از خدايى  مِنْكُمْ؛  باِلْحَقِّ  ناطِقٍ  ظاهِرٍ  هُدًى  اِمامٍ  مَعَ  ثارِى 
مى خواهم خون خواهى خودم را همراه امام هدايت ظاهرشونده 

ناطقِ به حق كه از شماست، نصيب من گرداند.«3 
مرتبه پنجم، مرتبه عملياتى شدن و اقدام عليه دشمنان دين 
و اهل بيتb و عاملان مصيبت اعظم است. به عبارت ديگر، 

1. محدث نورى، مستدرك الوسايل، ج 10، ص 318.
2. شيخ قمى، مفاتيح الجنان، زيارت عاشورا.

3. همان.
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لازمه اين مرتبه، فهم درست از مصيبت اعظم است. مصيبت 
اعظم هيچ عكس العملى جز جهاد و مبارزه نمى طلبد.

آنچه در عمليات انتقام بر عزادار واجب است همان طور كه 
از نام اين مرحله پيداست، انجام يك سلسله عمليات است؛ 

يعنى وظيفه اى فراتر از قلب و احساس و عقل و ادراك بر 
عهده اوست.

  bمعصومين ائمه  و  كريم  قرآن  تعاليم  مجموع  از  آنچه 
به دست مى آيد، اين است كه مؤمن در اين مرحله سه وظيفۀ 
عملى بر عهده دارد كه به ترتيب عبارتند از: لعن و برائت زبانى، 

برائت عملى، جهاد با دشمنان.
مرحله اول: لعن و برائت زبانی

ائمه  و  خداوند  با  رابطه  كردن  ضعيف  يا  قطع  كه  آنجا  از 
معصومينb  بزرگترين جنايت و خيانت در زندگى آدميان 
اين  در  تاكنون  بشر  تاريخ  طول  در  كه  كسانى  تمامى  است، 
و  پيامبران  و  خداوند  داشته اند،  دست  بزرگ  ظلم  و  جنايت 

فرشته هاى الهى، آن ها را مورد لعن قرار داده اند.
و جدا  الهى  و هدايت  از رحمت  بودن  معناى دور  به  لعن 
بودن از راه خوشبختى است. مسلم است كسانى كه دست خود 
و ديگران را از دست خداوند و دامان رهبران معصومb جدا 
كرده اند، خود و ديگران را از رحمت و هدايت محروم و از راه 
خوشبختى دور كرده اند، ملعون هستند. شخص ملعون يعنى 
به  و  است  از مسير هدايت صحيح منحرف شده  شخصى كه 

بيراهه مى رود.
اول  معناى  به  كه  مردم  اصطلاح  در  لعن  ديگر  معناى   
براى عاملان چنين جنايت  نفرين  بازمى گردد، طلب عذاب و 

مراحل سه گانه عمليات انتقام
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بسيار روشن است  نفريني  و  لعن  عظيمى است. دليل چنين 
و آن، تنفّرِ برحقّى است كه هر كس از عامل اين خيانت در 

درونش ايجاد مى شود. 
اعـلام برائـت زبانى كمتريـن كار در مراحل عمليـات انتقام 
اسـت كـه خـود بسـيار كار بـزرگ و مهمى اسـت. ايـن مرحله 
داراى آثار مهم و متعددى اسـت كه در اينجا فرصت پرداختن 
به آن نيسـت. شـايد نتـوان هيچ زيارتى از زيارت هـاى وارده از 
اهـل بيـتb را يافت كه در آن دشـمنان مـورد لعن و برائت 
زبانـى قـرار نگرفتـه باشـند. در قـرآن كريم نيز دشـمنان دين 

خـدا بارهـا و بارهـا مورد لعـن و نفرين قـرار گرفته اند.
 bدر زيارت عاشورا و بسيارى از زيارت هاى ائمه معصومين
با  برائت و دشمنى  اعلام  اعلام محبت و ولايت است،  هر جا 

دشمنان آنان نيز هست.
كسى كه اهل لعن دشمنان كنونى امام زمانj نيست و 
نمى تواند كينه مقدس و دشمنى خود را با آن ها به طور صريح 
اعلام كند، بايد در دوستى و ايمان خود نسبت به آن ها شك 
ظاهر  به  عده اى  كه  بوديم  شاهد  بسيار  سال ها  اين  در  كند. 
مؤمن و متدين، مردم را به بهانه هاى واهى از اعلان برائت زبانى 
و لعن نسبت به شيطان بزرگ آمريكا و ساير قدرت هاى جهانى 
كه منشأ همه جنايت ها و نيز دشمن درجه يك اسلام و امام 
زمانj هستند، بازداشته و مى دارند و به خصوص ملت را از 
اسرائيل« منع مى كنند.  بر  آمريكا« و »مرگ  بر  شعار »مرگ 
همچنين بسيار ديده شده و مى بينيم كه عده اى مقدس نما با 

مراسم اعلان برائت در حج مخالفت مى كنند.
مرحله دوم: برائت عملی

برائت عملى يعنى دورى كردن از فرهنگ و تسلط فرهنگى 
دشمنان و پرهيز از اخلاق و عقايد آنان.

بديهـى است كه ابراز محبّت نسبت به اهل بيتb با پذيرش
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 jفرهنگ و اخلاق دشمنان آنان سازگار نيست. امام صادق
در اين باره مى فرمايند:

»نَحْنُ اَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ وَ مِنْ فـرُُوعِنا كُلُّ بِرٍّ فَمِنَ الْبِرِّ التّـَوْحيدُ وَ 
الصَّلاةُ وَ الصِّيامُ وَ كَظْمُ الْغَيْظِ وَ ... و عَدُوُّنا اَصْلُ كُلِّ شَرٍّ وَ مِنْ 
فـرُُوعِهِمْ كُلُّ قبَيحٍ وَ فاحِشَةٍ فَمِنـهُْمُ الْكِذْبُ وَ الْبُخْلُ وَ الَّنمِيمَةُ 
هُوَ  وَ  مَعَنا  انََّهُ  زَعَمَ  مَنْ  فَكَذَبَ   ... وَ  الرِّبا  اكَْلُ  وَ  الْقَطِيعَةُ  وَ 
مُتـعََلِّقٌ بِفُرُوعِ غَيْرنِا؛ ما اصل هر خير - و خوبى - هستيم و هر 
چه خوبى است از فروع ماست. در شمار خوبى هاست: توحيد 
و نماز و روزه و فرو بردن - غلبه بر خشم و... - و دشمنان ما 
ريشه هر بدى هستند و هر چه پليدى و زشتى است از فروع 
آن هاست. پس از آن هاست دروغ و بخل و سخن چينى و قطع 
رحم و رباخوارى و...؛ بنابراين دروغ گفته هركس كه مى پندارد 
با ماست - و از ماست - در حالى كه به فروع غير ما - و بدى ها 

- تعلقّ دارد.«1
 bاهل بيت از  را  خود  كه  كسى  مى گويد  دروغ  آرى! 
مى داند ولى اخلاق دشمنان آنان را دارد و با گرفتن و دادن 
گرانفروشى،  با  نيز  و  سخن چينى  بددهنى،  بداخلاقى،  ربا، 
دروغ  مى كند.  رفتار  آنان  شيعيان  با  فريب  و  تقلب  بخل، 
مى گويد كسى كه خود را محبّ اهل بيتb مى داند و اهل 
آن ها  بشرى  ضد  و  فاسد  فرهنگ  و  دين  دشمنان  از  برائت 
نيست و با بدحجابى، بى حجابى، بى نمازى و بى غيرتى نسبت 
به  فرزندان، خون  تربيت غيرمذهبى و غلط  نيز  و  ناموس  به 
دل امام زمانj  و ساير اهل بيتb مى كند. دروغ مى گويد 
كسى كه خود را دوست دار اهل بيتb مى داند و بالاى درب 
اقامه  منزل خود پرچم »يا حسين« را نصب مى كند و براى 
عزاى اهل بيتb منزل خود را سياه پوش مى كند و خود نيز 
در ايام عزاى اهل بيتb لباس سياه بر تن مى كند، اما در

1. كلينى، اصول كافى، ج 8، صص 242-243.
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به  امام زمانj و شيفتگى نسبت  به دشمنان  دل، محبت 
آنها و فرهنگ كثيف شان را مى پروراند و در بالاى بام منزلش 
دشمنان  به  نسبت  فرهنگى  و  فكرى  اسارت  و  بندگى  عَلمَ 

يعنى آنتن ماهواره را نصب كرده است.
فرهنگ  با  دشمنى  در  ضعف  و  برائت  ضعف  با  محبت 
كه  كسى  جواب  در   jصادق امام  نيست.  سازگار  دشمنان 
از  برائت  در  ولى  دارد  دوست  را  شما  فلانى  گفت:  ايشان  به 

دشمنان شما ضعيف است، چنين فرمودند: 

»هَيْهاتَ! كَذَبَ مَنْ اِدَّعى مَحَبَّتَنا وَ لَمْ يـتََبـرََّأْ مِنْ عَدُوِّنا؛ هرگز! 
دروغ مى گويد كسى كه ادعاى دوستى ما را مى كند و از دشمن 

ما برائت نمى جويد.«1
مرحله سوم: جهاد با دشمنان و ضربه زدن به آن ها و 

محدود كردن قدرت آن ها تا نابودى كامل شان

* نکاتی در بصيرت دينی:
در توضيـح تكميلى مراحل سـه گانـه عمليات انتقـام، تذكر 
ايـن نـكات ضـرورى اسـت كـه بـا توجـه به شـرايط حسـاس 
كنونـى جامعـه جهانـى بـه ويـژه عالـم اسـلام و همچنيـن بـا 
عنايـت بـه فتـاوا و فرمايشـات اخيـر ولـى امـر مسـلمين مقام 
معظـم رهبرى)مـد ظلـه العالـى( لازم اسـت از »لعـن« و بـه خصـوص 
»دشـنام« نسـبت بـه مقدسـات و بـزرگان ديگـر فرَِق اسـلامى 
جـداً پرهيـز شـود. چراكـه به عقيـده ايشـان: »هـر حنجره اى 
كـه بـه وحدت دنياى اسـلام دعـوت كند، حنجره  الهى اسـت، 
ناطـق مـن الله اسـت و هـر حنجـره  و زبانـى كـه ملت هـاى 
مسـلمان را، مذاهـب اسـلامى را، طوايـف گوناگون اسـلامى را 
بـه دشـمنى بـا يكديگـر تحريـك كنـد و عصبيت هـا را عليـه 

يكديگـر تحريـك كنـد، ناطـق من  الشـيطان اسـت.«2

1. مجلسى، بحارالانوار، ج 27، ص 58.
ــا  ــدار ب ــه دي ــى، جلس ــه العال ــد ظل ــه اى م ــام خامن ــرت ام ــلاب حض ــم انق ــر معظ 2. رهب

شــركت كنندگان در مســابقات بين المللــى قــرآن كريــم ســال 1392
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انتقام  عمليات  در  جان فشانى  منتظر  كه  حقيقى  عزادار 
تابع امام زمانj است، در دوران غيبت همواره  در ركاب 
رو اين  از  است.  فقيه  ولى  يعنى  حضرت  آن  نائب  فرامين 

به  نسبت  كينه  و  بغض  آتش  داشتن  نگاه  شعله ور  ضمن 
دشمنان اهل بيتb در دل و حفظ آمادگى و روحيه جهاد 
و شهادت طلبى در خود، هيچ گاه دست به اقدامى خودسرانه 
جامعه  و  اسلام  تماميت  مصلحت  و  حكمت  از  دور  به  و 

مسلمين نمى زند.
مدعيان  چهره  از  را  نفاق  نقاب  او،  نگاه  در  دينى  بصيرت 
 jدروغينى كه به نام اسلام اما به كام دشمنان و امام زمان
مزدورى مى كنند، كنار زده و او را به درك اين مهم نائل ساخته 
عَلمَ  ظاهر  به  تكفير،  و  سلفى گرى  لباس  در  جماعت  اين  كه 
جهاد با شرك افراشته اند اما در واقع دست شان به خون ناحق 
ريخته هزاران مسلمان مظلوم و مستضعف در اقصى نقاط بلاد 
اسلامى آلوده است واين ها، همان يزيديان اين دوران و اربابانشان 
-سردمداران حكومت هاى ستم پيشه اى همچون آمريكا و اسرائيل 
سر سپرده  عربى  حتى  و  اروپايى  و  غربى  دولت هاى  برخى  و 
استكبار جهانى- يزيدها و عمربن سعدها و شمرهاى زمانه ما 
هستند كه سزاوار شديدترين لعن ها، نفرين ها و مقاومت و مبارزه 

بر عليه ايشان تا سرحد نابودى مى باشند.
   خطرِ نداشتن روح جهاد

تاريخ  طول  در  الهى  معصوم  رهبران  همه  و   bاهل بيت
با  تا حيات  حقيقى  كردند،  تحمل  را  مصائب عظيم  بشريت، 
يعنى  آن  عامل  يا  انسانى  دين خدا حفظ شود. هرگاه حيات 
دين خدا به خطر بيفتد، اهل دين و مؤمنان حقيقى، تمامى 

تلاش خود را براى نجات انسان ها به كار مى گيرند. 
كسانى كه به دستور »جهاد« در اسلام انتقاد مى كنند و آن 
را خشونت مى دانند نه خود حيات انسانى دارند و نه از حيات
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انسانى و ارزش آن خبرى دارند. احمقانه ترين حرف و عقيده 
آن است كه: »ما بايد براى حيات طبيعى و دنيايى مان ارزش 
قائل باشيم و اگر چيزى آن را تهديد كرد، بايد با آن مبارزه 
كرد و آن را نابود ساخت ولى اگر چيزى حيات انسانى انسان ها 
و سعادت ابدى آن ها را به خطر انداخت، مبارزه با آن خشونت 

است!« 
حيوانى  و  طبيعى  حيات  انداختن  خطر  به  كه  همان طور 
انسان و ساير موجودات و ضربه زدن به زندگى دنيايى مردم 
خشونت است، به خطر انداختن حيات انسانى و ابدى انسان ها 
و ضربه زدن به آن، خشونت، خيانت و ظلم است؛ ظلمى بالاتر 

و خطرناك تر از تهديد حيات طبيعى مردم.
امرى  تنها  نه  آن  حفظ  و  دين  از  دفاع  براى  جهاد  آرى! 
انسانى، معقول و پسنديده است، بلكه امرى واجب است كه اگر 
روح آن در كسى وجود نداشته باشد، بدين معنا است كه روح 

او فاقد مرتبه انسانى و از سعادت ابدى بسيار دور است.
و  تأييد و تجويز هرگونه ظلم  واقع  نداشتن روح جهاد در 
جنايت است كه با روح انسانى سازگار نيست. به همين دليل، 
رسول اكرمs  و به تعبير قرآن كريم براى همه عالميان رحمت 

است، درباره كسى كه روح جهاد ندارد، چنين مى فرمايند:
»مَنْ ماتَ وَ لَمْ يـغَْزَ وَلَمْ يُحَدِّثْ نـفَْسَهُ بِغَزْوٍ ماتَ عَلى شُعْبَةٍ 
نفِاقٍ؛ هر كسى بميرد و در جنگ شركت نكند و به فكر  مِنْ 

جنگ نباشد، بر شاخه اى از نفاق مرده است.«1 
به عبارت ديگر، چنين كسى مؤمن و انسان حقيقى نيست؛ 
زيرا جهاد است كه سلامت دين و حيات و امنيت مردم را حفظ 
مى كند و كسى كه به فكر امنيت و سعادت دنيا و آخرت مردم 

نيست، نه انسان حقيقى است و نه مؤمن واقعى.

1. مجلسى، بحارالانوار، ج 27، ص 58.
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به همين دليل معتقديم عزادارى كه روح انتقام از دشمنان 
يعنى مهدى  به ويژه دشمنان حسين زمان  و   jامام حسين
موعودj را ندارد، طبق فرمايش پيامبر اكرمs  نه تنها عزادار 

حقيقى و راستين نيست، بلكه گرفتار نوعى نفاق است.
  پيوند عزادار حقيقى با منتقم خون حسين j در 

عمليات انتقام 
انتقام  كه  يافت  اين حقيقت دست  به  عزادار  آنكه  از  پس 
او بر جهان  با آمدن منتقم اصلى و حاكميت  حسينj جز 
ممكن نيست، اين معرفت و سوز  دلى كه از مصيبت عظيم بر 
وجودش حاكم شده، او را با تمام وجود به سوى وجود مقدس 
امام زمانj متوجه مى گرداند. دو عامل عاطفى و معرفتى 
كه در وجود عزادار شدت و قدرت گرفته است، در او كششى 

مستمر به سوى وجود مقدس امام زمانj ايجاد مى كند. 
اين كشش مستمر موجب مى شود تا عزادار كه قبلًا در سايه 
ائمه معصومينb  در نظام خلقت  به جايگاه  معرفت، نسبت 
يافته است،  با آن ها، به حقايقى دست  و رابطه وجودى خود 
معرفت خود را نسبت به امام زمانش و وظيفه اى كه در قبال او 
دارد، بيشتر كند. با تكميل اين معرفت كه خود عامل عاطفى و 
محبّت را افزايش مى دهد، عزادار به يكى از مهمترين و بالاترين 
مقاماتى كه ممكن است يك انسان به آن برسد، نايل مى شود 

و آن مقام »انتظار« است.
در اين مرتبه، عشق به مهدى موعودj  و روح خدمت به او، 
چنان وجود عزادار - كه حالا ديگر »منتظر« شده است - را 
فرا مى گيرد كه ديگر هيچ انگيزه اى براى زنده ماندن و زندگى 
او كه رضايت خداوند  او و كسب رضايت  با  كردن، جز پيوند 
است، نخواهد داشت. او به اين حقيقت دست مى يابد كه همه 
سختى ها و نكبت ها، و همه بى عدالتى ها و جناياتى كه جامعه
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بشرى به آن ها دچار گشته است، ناشى از غيبت اين رهبر الهى 
و معصوم است.

او با علاقه و محبت ابدى كه به خود و مردم جهان دارد و 
با محبت و عشق روز افزونى كه به گل نرگس پيدا كرده است؛ 
امام  قبال  الهى كه در  و رسالت  با وجود مسئوليت  همچنين 
و جهاد«  مرحله »عمل  وارد  به كار شده،  دارد، دست  زمانش 
مى گردد امّا عمل و جهاد او جهت دار و هدفمند است؛ او به اين 
بدون جهت  نتيجه درست رسيده است كه عبادت و خدمتِ 
خدمت هايى  و  عبادت ها  همه  بلكه  نيست،  كافى  اسلام  براى 
داشته  يك جهت  بايد  مى شود، همگى  انجام  اسلام  براى  كه 
باشد و آن حركت به سوى خليفه و مظهر خداوند، و نيز پيوندِ 

ناگسستنى با او است. 
نيز خدمتِ  و  و صالح  اعمال خير  به يك سلسله  او ديگر 
و همه  و صالح وى  اعمال خير  بلكه همه  نمى پردازد،  صِرف 
با يك روح  انجام مى دهد،  به اسلام و مسلمين  خدماتى كه 
»روح  آن  و  است  همراه  و هدف خاص  يك جهت  و  خالص 

انتظار« و »روح خدمت در انتظار« است. 
اجتماعى،  سياسى،  فعاليت  هرگونه  بعد  به  لحظه  اين  از 
اقتصادى، نظامى، عبادى و عرفانى، فرهنگى و علمى كه عزادار 
يك  و  سو  يك  همگى  مى پردازد،  آن ها  به  منتظر  و  حقيقى 
جهت دارند و آن حركت به سوى ظهور موعود و منجى جهان

و استقرار حكومت جهانى او است.
هر فعاليتى كه اين جهت و اين هدف را نداشته باشد، اتلاف 
استعدادهاى فردى و اجتماعى و نيز خيانت به خداوند و ائمه 
معصومينb و نيز خيانت به اسلام و مسلمين است. دم از 
خدا و اسلام زدن، و مشغول كردن خود با يك سلسله كارهاى 
مقدّس و مذهبى، بدون در نظر گرفتن روح اسلام و حركت 
در مسير خليفه و حجت خدا و ولى اللهَّ الاعظم)ارواحنا فداه(، مغرور
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شدن و فريب خوردن از شيطان با صُوَر مقدس است.

امام خمينى )رضوان الله عليه( كه معمار اصلى انقلاب اسلامى است، 
مأموريت  اين  از  غفلت  و خطر  انقلاب  اصلى  مأموريت  درباره 

چنين مى فرمايد: 
»مسـئولان مـا بايـد بدانند كـه انقلاب مـا محدود به 
ايـران نيسـت. انقـلاب مـردم ايـران نقطه شـروع انقلاب 
   jبـزرگ جهـان اسـلام به پرچمـدارى حضـرت حجت
اسـت كـه خداونـد بر همـه مسـلمانان و جهانيـان منت 
نهـد و ظهـور و فرجـش را در عصـر حاضـر قـرار دهـد. 
مسـائل اقتصـادى و مـادى اگر لحظـه اى مسـئولان را از  
وظيفـه اى كـه بر عهـده دارنـد، منصرف كنـد، خطرى 
بايـد  بـزرگ و خيانتـى سـهمگين را بـه دنبـال دارد. 
دولـت جمهـورى اسـلامى  تمامـى سـعى و تـوان خـود

را در اداره هـر چـه بهتـر مـردم بنمايـد، ولى ايـن بدان 
معنـا نيسـت كـه آن هـا را از اهـداف عظيـم انقـلاب كه 
ايجـاد حكومـت جهانى اسـلام اسـت، منصـرف كند.«1 

آرى! عزادار حقيقى هرگز در اين خطرسازى بزرگ و خيانت 
سهمگين شريك نمى شود و نيز اجازه نخواهد داد كه مسئولان

به  او  قبال  در  كه  وظايفى  و  آن حجت خدا  در  كه  اسلامى 
عهده داريم، مورد غفلت و فراموشى قرار گيرد، اسلام ناب محمدى 
صلى الله عليه و آله نيست؛ بلكه اسلام آمريكايى و اسلام تحت ولايت 
تحتِ ولايت شيطان  و  اسلامِ تحت ولايت طاغوت ها  است.  شيطان 
امام زمان شان غفلت كنند  از  است كه موجب شده تا مردم قرن ها 
و او را در تنهايى، آوارگى، مظلوميّت، غربت، ترس و اضطراب، رها 

و طرد كنند. 

هشدار به خواص و مسئولان نظام
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نظام دچار چنين خطر و خيانتى شوند. در نزد عزادار حقيقى 
يكى از ويژگى هاى اصلى مسئولان نظام، وفادارى به آرمان هاى 
در  و  مى باشد  فداه(  حجت)ارواحنا  حضرت  به  وفادارى  و  امت  امام 
انتخاب هر يك از مسئولين نهايت دقت و هوشيارى را به كار 

مى گيرد.
قطعى  و  هميشگى  پايان   jزمان امام  ظهور 
بر  معصوم  متخصصان  حاكميت  آغاز  و  اعظم  مصيبت 

جهان
معصوم  سيزده  مظلوميت هاى  همه  وارث    jزمان امام 
پايان  او  است.  تاريخ  طول  در  الهى  رهبران  همه  بلكه  ديگر، 
دهنده به همه ظلم هايى است كه در حق پدران پاكش و نيز 
جدّ  چنانكه  است؛  شده  جهان  مردم  همه  و  گرامى اش  مادر 

بزرگوارش حضرت امام صادقj  درباره اش چنين فرمودند:

يطُالِبُ  الزَّمانِ  آخِرِ  فى  وُلْدى،  مِنْ  رجَُلًا  اللَّهُ  »ليََبـعَْثَنَّ 
بِدِمائنِا؛خداوند در آخرالزمان مردى از فرزندانم را برمى انگيزد 

كه خون ما اهل بيت را مطالبه و قصاص مى كند.«2 
با آمدن او همه مظلوميت ها، گمراهى ها، جهالت ها و غم ها 
و  و شادى  عقلانيت  رشد،  و  هدايت  عدالت،  به  را  جاى خود 

آرامش مى دهند. 

آيا مى توان ادعا كرد كه محبّ اهل بيتb  و عزادار حقيقى 
آنها هستيم درحالى كه هيچ تلاشى براى حكومت آل محمدb و

1. امام خمينى)ره(، صحيفه نور، ج 21.
2. مجلسى، بحارالانوار، جلد 51، ص 112.

      
ــمنان  ــودى دش ــه ناب ــانj ك ــام زم ــور ام ــا ظه ب
و  نورانــى  دوران  داشــت،  خواهــد  پــى  در  را  خــدا 
هميشــگى حاكميــت ديــن خــدا و متخصصــان معصــوم 

ــد. ــد ش ــاز خواه ــان آغ ــر جه ب
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وراثت مستضعفان بر زمين نكنيم و به مصيبت اعظم راضى باشيم؟
 گناه رضايت به مصيبت اعظم

است،  راستين  توحيد  همان  كه  خدا  دين  كه  شد  گفته 
تأمين كننده حيات انسانى ما است كه بدون آن، مرده اى بيش 
نيستيم. امام و رهبر معصوم نيز كه از سوى خداوند به عنوان 
مجرى دين برگزيده شده، عامل حيات و بقاى دين است. بدون 

امام، دينى نيست و بدون دين، حياتى نيست.
در زيارت وارث كسانى كه به مصيبت عظيمى كه بر امام 
حسينj  وارد شده راضى باشند، مورد لعنت قرار گرفته اند. 
پس رضايت به مصيبت اعظم، جرم و جنايت بالاترى محسوب 
بر  حاكميت  رأس  در  معصوم  نبودن  به  كسانى كه  و  مى شود 
راضى  آن ها  هدايت  نور  از  مردم  محروميت  و  انسانى  جامعه 
باشند و غيرمعصوم را تأييد كنند و به دينى غير از دين خدا 

رضايت دهند، ملعون تر و منفورتر هستند. 

بى قـرار نبـودن و دل تنـگ نشـدن بـراى حضرت، عيـن قهر و 
بى وفايى نسـبت به ايشـان اسـت. بى  وفايى شـيعيان و فراموشـى 
حضـرت، همان عاملى اسـت كـه امام زمانj  از آن شـكايت  ها 
و نالـه  هـا دارد و همان عاملى اسـت كه تاكنون حضـرت را در پس 
پرده غيبت نگه  داشـته اسـت و جريان انتقام الهى از شـهادت امام 
حسـينj  و سـاير معصومينb را به تأخير انداخته اسـت. 

عزادار حقيقى در سايه معرفتى كه كسب كرده به خوبى 
مى داند تا وقتى منتظر حقيقى، طالب ظهور امام زمانj  نباشد، 
عزادار حقيقى و جزو منتقمان امام حسينj نيست بلكه بالاتر از 
آن به اين نتيجه مى رسد كه اگر براى ظهور منتقم اصلى و برطرف 
به آن حضرت ظلم كرده  نكند،  و تلاش  موانع ظهور عمل  شدن 
است. تنها گذاشتن امام زمانj، همان عمل مردم كوفه در تنها 

گذاشتن سيدالشهداء است.
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وجـود مقـدس حضـرت صاحب الامـرj  در نامـه اى كـه 
حـدود هزار سـال پيـش براى شـيخ مفيد)رحمـةالله عليه( نوشـته 
اسـت، دو عامـل و دو ضعـف عمـده شـيعيان را موجـب تأخير 
در ظهـور معرفـى مى نمايـد كـه عبارتنـد از: بـى  وفايـى بـه 
حضـرت و همـدل نبـودن بـراى برطرف كـردن موانـع ظهور.1   
چنين شيعيانى از آن جهت كه در انجام وظيفه اى كه نسبت 
به امام زمان شان دارند، كوتاهى كرده اند، جزو آن دسته هستند 
كه ايشان را آزار و اذيت كرده و مى كنند و حضرت اين گونه از 

دستِ آزارهاى آنان شكايت مى كند:
»قد آذانا جُهَلاءُ الشّيعَةِ وَ حُمَقائـهُُمْ وَ مَنْ دينُهُ جَناحُ الْبـغَُوضَةِ 
اَرْجَحُ مِنْهُ؛ بدون شك، شيعيان جاهل و كم خردان آنها و كسانى 

كه بال پشه از دين آن ها محكم تر است، ما را آزار مى دهند.«2
امام علىj  درباره تنهايى و مظلوميت امام زمانj در 
ميان شيعيانش مى فرمايد: »صاحب هذا الأمر الشريد الطريد 
آواره ى طرد   ] jزمان امام  امر]  اين  الوحيد؛ صاحب  الفريد 

شده تنهاى يگانه است.«2
مگر اين كلمات درباره امام زمان ما و پدر آسمانى ما نيست؟ 

مگر او حسين زمان ما نيست؟ آيا او هر روز فرياد نمى زند: 
»هَل مِن ناصرٍ یَنصُرُنی؟ آيا كسى هست كه مرا يارى كند؟« 
آيا نبايد پاسخ اين نداى هزار و صد ساله را بدهيم؟ اگر پاسخ 
اين فرياد كمك خواهى حضرت را ندهيم، مانند كسانى نيستيم 

كه حسينj  را تنها گذاشتند؟ 
مؤمن راستين و عزادار حقيقی کسی است که اين ندا 
را با گوش جان بشنود و خود را با عشق و شور به چادر 
حضرت برساند. عزادار حقيقی از اينکه خود به مرحله 
پنجم عزاداری )عمليات انتقام( و خيمه حضرت رسيده،  

1. اگر شيعيان ما، كه خداوند بر انجام طاعت موفقشان بدارد، در وفا كردن به عهد ما همدل بودند، 
مباركى ملاقات ما از آن ها به تأخير نمى افتاد و سعادت ديدار همراه با معرفت ما به سوى آن ها 

مى شتافت. ) مجلسى، بحارالانوار، ج 53، ص176(.
2. طبرسى، الاحتجاج، ج 2، ص 473.



شاد و شاکر است، ولی اين توفيق، او را راضی نمی کند. 
و  تنهايی  غربت،  در  را  خويش  زمان  امام  هنوز  او  زيرا 
از  او  است.  دردمند  وضع  اين  از  و  می بيند  مظلوميت 
کثرت دشمنان  و کمی دوستان و عزاداران حقيقی در 
غربت  و  تنهايی  رفع  برای  دليل  همين  به  و  است  رنج 
حضرت، مردانه قيام می کند. او سعی می کند تا دوستان 
و عزاداران ديگر را که در مراحل پايين مانده اند، ياری 
کند تا خود را به مرحله پنجم و خيمه حضرت برسانند، 

و از ياوران حضرت باشند. 
وظايف  بزرگترين  از  يكى  مرحله  اين  در  حقيقى  عزادار 
خويش را آگاه سازى ديگران نسبت به آوارگى و تنهايى و غربت 
حسين زمان مى داند و در اين كار فرهنگى از هيچ گونه جهاد 
فرهنگى، جانى و مالى دريغ نمى كند. براى او خدمتى مهم تر و 
شيرين تر از اين نيست كه دست فرزندان حضرت كه از پدر و 
امام خويش دور مانده اند را به دست پدر آسمانى شان برساند. 
 jاو مى داند كه اين كار، او را به بيشترين قرب به امام زمان
و به مقام محمودى كه سال ها در زيارت عاشورا آرزوى آن را 

مى كرد، خواهد رساند.
امام  كه  باشد  كسانى  از  نمى خواهد  هرگز  حقيقى  عزادار 
كه  حضرت  دشمنان  جرم  در  و  مى كنند  اذيت  را  زمان شان 
باشد. كوتاهى در  ايجاد نموده اند، شريك  براى ظهورش مانع 
شناخت حضرت و انجام وظايفى كه نسبت به ايشان به عهده 
ماست، موجب مى شود كه ما هرگز تمنايى براى آمدن ايشان 
و  دشمنان  زدن  كنار  براى  جهادى  و  تلاش  و  باشيم  نداشته 
موانع ظهورش نكنيم و عملًا در زمره كسانى قرار گيريم كه در 
كنارگذاردن امامj از مرتبه و مقامى كه خداوند براى ايشان 
باشيم شريك  ـ  بشريت  جهان  بر  حاكميت  ـ  است  خواسته 

» برای تهیه متن کامل کتاب عزادار حقیقی به مراکز 
پخش مراجعه فرمایید«
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1. شيخ صدوق، كمال الدين، ج 1، ص 563.



و خداى ناكرده مشمول لعنت خدا قرار گيريم. 
براى  و  كند  ظهور   jزمان امام  كه  نخواهيم  اگر  آرى! 
ظهورش به جهاد و مبارزه نپردازيم، ملعون هستيم. اگر لحظه اى 
تأخير در ظهور را بخواهيم و به وضعيتى غير از حاكميت امام 
زمانj بر جامعه جهانى حتى براى يك ساعت راضى و به 
شرايطى غير از شرايط حاكميت ايشان دلخوش باشيم، ملعون 
مى خوانند  عاشورا  زيارت  كه  لعنت كنندگانى  همه  و  خداوند 
زيرا  بود؛  الهى خواهيم  الهى و همه فرشتگان  انبياء  ملعون  و 

بزرگترين ظلم را به امام زمانj كرده ايم.

» برای تهیه متن کامل کتاب عزادار حقیقی به مراکز 
پخش مراجعه فرمایید«
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